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یک نماینده : مجلس امکان حذف قید 
محرمانگی را ندارد 

 ماجرای بلاتکلیفی   محرمانگی 
اموال مسئولان

تقصیر مجلس قبلی است، تقصیر شورای نگهبان  �
است، تقصیر مجمع تشخیص مصلحت نظام است، 
تقصیر اصلاح طلبان اســت! با گذشــت کمتر از یک 
هفته از جنجال محرمانگــی و امنیتی خواندن اعلام 
اموال مســئولان بر مبنــای یکی از بندهــای مصوبه 
کمیســیون قضائــی مجلــس، حاشــیه ها همچنان 
ادامــه دارد. مجلســیان به دنبال رفع اتهــام از خود 
هســتند. شــورای نگهبان هم می گوید نظرش را بعد 
از تصویــب ایــن مصوبــه در صحن مجلــس اعلام 
می کند. رســانه های اصولگرا نیز مدعی شــده اند این 
دروغی اســت که اصلاح طلبان بــه مجلس یازدهم 
بســته اند. خبرگزاری فارس در گزارشــی با اشــاره به 
تیتر بیســتم مهرماه روزنامه «شــرق» با عنوان «مهر 
تأیید اصولگرایان بر مصوبه مجمع تشخیص»، نوشته 
اســت اصلاح طلبان پیرو این گزارش «شــرق»، چند 
روزی اســت بر این ســوت می دمند کــه اصولگرایان 
اعلام اموال مســئولان را محرمانه و امنیتی کرده اند، 
در حالی که هیچ کدامشــان به این اشاره نمی کنند که 
دقیقــا کدام مصوبه و تصمیــم مجلس و حتی کدام 
اظهارنظر یکــی از نمایندگان مجلــس دلالت بر این 
دارد کــه مجلس اعلام اموال مســئولان را محرمانه 
کرده یــا می کند. خبرگزاری فــارس عامدانه نقل قول 
صریح و مســتقیم عضو کمیسیون قضائی مجلس را 
که با اشاره به یکی از بندهای مصوبه این کمیسیون بر 
محرمانگی انتشار اموال مسئولان مهر تأیید زده است، 
نادیده می گیرد. حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون 
قضائی مجلس و نماینده رباط کریم و بهارســتان در 
مجلــس اصولگرایــان، به صراحت گفته اســت: «بر 
اساس تبصره ماده ۳ مصوبه این کمیسیون، اطلاعات 
اموال مســئولان در ســامانه به طور کامــل محرمانه 
بوده و به هیچ وجه نباید منتشر شود و باید در حفظ و 

نگهداری آن دقت کامل شود».
رســانه های اصولگرا ترجیح می دهند از این گفته 
نماینده اصولگرا به راحتی رد شــوند و همه چیز را به 
« فضاســازی روانی و تبلیغاتی علیه دولت و مجلس 
انقلابی» محدود کنند و از عبارات «شــانتاژ،  سفسطه 
و مغالطه  رســانه ای» اســتفاده کنند! روزنامه کیهان 
هم کــه ســال ۹۴ در نقد مصوبه مجمع تشــخیص 
نوشــته بود، حالا ســعی در برائت جویی از مجلس 
فعلی دارد و در گزارشــی ترجیح داده کاسه وکوزه ها 
را بر ســر مرحــوم هاشمی رفســنجانی، رئیس وقت 
مجمع با یک حــق رأی در برابر دیگر اعضای مجمع 
بشکند و بنویسد: «برخی نمایندگان و رسانه ها درباره 
این موضوع اطلاع رســانی کرده و برای افکار عمومی 
توضیح دادند که محرمانه شدن لیست اموال مسئولان 
مصوبه مجمع تشخیص زمان مرحوم هاشمی بوده و 

ربطی به مجلس یازدهم ندارد...».
 مخالف بودیم

هادی طحان نظیف، سخنگوی شــورای نگهبان، 
روز گذشته در نشست خبری گفته مجلس هم اکنون 
در حال اصلاح موادی از قانون رســیدگی به اموال و 
دارایی های مقامات اســت که البته در این رابطه متن 
جدیدی بــه تصویب مجلس نرســیده و بحث هایی 
که مطرح اســت، صرفا در واکنش به مصوبات اخیر 
کمیســیون های مجلس است. طحان نظیف در ادامه 
یادآور شــده که در حال حاضر، قانــون حاکم در این 
رابطه قانون مجمع تشــخیص است و باید دید آیا در 
مجلس چنین مصوبه ای مورد بررسی قرار می گیرد یا 
خیر تا پس از تصویب، شــورای نگهبان نیز نظر خود 
را نسبت به این مصوبه اعلام کند. طحان  نظیف گفته 
است: در مقطع گذشــته نظر اعضای شورای نگهبان 
این بود که مصوبه وقت مجلس خلاف قانون اساسی 
اســت که با توجه به تغییراتی که در اعضای شورا در 
این ســال ها صورت گرفته، احتمال دارد نظر شورا نیز 
تغییراتی داشته باشد. به هر حال ابتدا مجلس باید در 
این رابطه مصوبه ای داشته باشد تا پس از آن شورای 

نگهبان نظر خود را اعلام کند.
مجلس امکان تغییر بند محرمانگی را ندارد!

علی خضریان، نماینده تهران نیز در یک یادداشت با 
اشاره به اینکه قانون اساسی رسیدگی به اموال برخی 
از مسئولان حاکمیتی، پس از سه سال مسکوت ماندن 
آن در آبــان ســال ۱۳۹۴ ایــن مصوبــه مجلــس با 
اصلاحاتی همچون افزودن قیــد محرمانگی به تأیید 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام رسید و متأسفانه با 
مسکوت ماندن آن در قوه قضائیه، در نهایت آیین نامه 
اجرائــی این قانــون به منظــور اجرا در خرداد ســال 
۱۳۹۸ از سوی ریاســت قوه قضائیه ابلاغ شد، نوشته 
اســت: «اکنون نیز طرح نظارت بر مقامات، مســئولان 
و کارگــزاران جمهوری اســلامی ایــران در مجلس و 
در کمیســیون حقوقی قضائی در حال بررســی است 
تــا تطبیــق امــوال و دارایی های مســئولان، صرفا به 
خوداظهاری مقامات محدود نشــده و از مســیرهای 
متعدد دیگری این اطلاعات اخذ شود. ضمن اینکه این 
طرح اکنون در حال رســیدگی و بررسی در کمیسیون 
تخصصی است و مواد آن هنوز به  طور کامل تصویب 
نشــده و پس از تصویب و نهایی شدن، به صحن علنی 
برای بررسی ارسال خواهد شد که در آنجا نیز بر اساس 
پیشــنهادهای نمایندگان امکان اصلاح و تغییر وجود 
دارد». خضریان نوشــته: «بر اســاس تفســیر حقوقی 
شورای نگهبان، مجلس شــورای اسلامی در یک بازه 
زمانی مشخص و طولانی، حق اصلاح یا تغییر مواردی 
را که مجمع تشــخیص مصلحت نظــام به مصوبات 

قبلی مجلس اضافه می کند، ندارد.
ادامه در صفحه ۳

 نقد و  بررسی طرح صیانت
۳- در ماده ۱۲ طرح پیشــنهادی صندوقی برای 
حمایت از خدمات پایــه کاربردی داخلی و محتوای 
مرتبط تأســیس می شود که فی نفســه مثبت است. 
هر چند ســاختار رانتــی مضاعفی کــه در این حوزه 
برای نورچشمی های خودی فراهم شده است، ما را 
نگــران می کند؛ اما اگر اصل را بر نگاه مثبت بگذاریم 
و تجربه های موفــق غیر رانتی را هم در نظر بگیریم، 
می توان گفت که محل هزینه کرد منابع این صندوق 
همگی مثبت اســت که شــامل این موارد می شود: 
«توسعه خدمات پایه کاربردی داخلی؛ فرهنگ سازی 
و آموزش ســواد فضای مجازی بــه کاربران؛ نظارت 
و گزارش دهــی مردمی و حاکمیتــی بر خدمات پایه 
کاربردی؛ حمایت از توســعه ابزار های سالم سازی و 
صیانت فرهنگی؛ فراهم سازی خدمات سالم به ویژه 
برای کودکان و نوجوانان؛ حمایت از تولید و انتشــار 
محتــوای بومی مبتنی بر فرهنگ ایرانی- اســلامی؛ 
حمایــت از راهکار های پیشــگیری از جرم در فضای 
مجــازی». پیش از این تجربه کشــور در صندوق های 
مشــابه در قوه مجریه واجد دســتاوردهای مثبت و 

ارزشمندی بوده است.
۴- البته موارد مثبت دیگری نیز وجود دارد که 
به اختصار شامل موارد ذیل می شود: فراهم کردن 
تمهیدات لازم برای پیشگیری، شناسایی و مقابله 
با جرم در فضای مجــازی، حفاظت از خانواده و 

کودک و... .
۵- بر اســاس ماده ۷ «مرزبانی فضای مجازی و 
دفاع سایبری از کشــور و جلوگیری از بهره برداری 
غیرمجــاز از داده هــا در گذرگاه هــای مــرزی، بــا 
مسئولیت ستاد کل نیرو های مسلح انجام می  گیرد» 
و دستگاه های مربوطه «موظف به انجام دستورات 
ســتاد کل نیرو های مســلح در موارد موضوع این 
ماده هستند». در متن این ماده دو بار واژه «مرز» به 
کار رفته اســت تا مسئولیت مرزهای زمینی، هوایی 
و دریایــی که به طــور طبیعی با نیروهای مســلح 
است، به مفهوم مجازی و سایبری آن تعمیم داده 
شود. اولا، نیروهای مسلح تخصص ویژه ای در این 
زمینه ندارنــد و صلاحیت فنی آنــان تأمل برانگیز 
اســت. ثانیا، اگر مبنای همین اســتدلال را بپذیریم، 
بایــد حفاظت از مرزهــای ویــروس دام و طیور و 
محصولات کشــاورزی، مرزهای سلامت، مرزهای 
سیاســت خارجی، مرزهای فرهنگــی و... را هم از 
وزارت جهاد کشــاورزی و ســازمان دامپزشکی، از 
وزارت بهداشــت، از وزارت ارشاد، از وزارت خارجه 
و... بستانیم و به ستاد کل نیروهای مسلح بسپاریم؛ 
چــون نیروهای مســلح مســئولیت همــه انواع 
«مرز»ها را برعهده دارد. چنین حکمی سیطره نگاه 
امنیتــی را حاکم می کند و تردیــد و بی اعتمادی را 
در میان مردم دامــن می زند. به هر حال فناوری ها 
آن قــدر پیشــرفت می کننــد کــه کاربــران بتوانند 
بســیاری از محدودیت ها را دور بزنند و برخی نیّات 
ممنوعیت جویان و تفتیش طلبان را ناکام بگذارند. 
تنها چیزی که باقــی می ماند، حس بی اعتمادی و 

عدم دستیابی به اهداف مثبت این طرح است.
۶- براســاس بند ۲ ماده ۲۴ «احراز هویت معتبر 
کاربــران و حفظ اطلاعات کاربــران مطابق تعهدات 
و قوانین موضوعه» از ســوی ارائه دهندگان خدمات 
پایه کاربردی اجباری می شــود. این به آن معناست 
که هر کس که بخواهد از پیام رسان ها استفاده کند و 
حتی وارد فضای مجازی شود، باید احراز هویت شود. 
مفهوم معادل این قانون در فضای حقیقی این است 
که اگر شما از هر کوچه و خیابانی بخواهید رد شوید، 
باید ابتدا احراز هویت شــوید و مثلا کارت ملی خود 
را به گردن بیاویزید! یا اینکه اگر بخواهید روزنامه ای 
یــا کتابی بخوانید، باید ابتدا کارت شناســایی خود را 
نشان دهید تا معلوم باشد که چه چیزی می خوانید. 
البتــه اگر دامنه این اجبار تنهــا به کاربرانی که قصد 
خریــد و فروش در «پلتفرم» هایــی مانند دیجی کالا، 
دیوار، اســنپ و... باشــند، از حیث پرداخت مالیات 
و فراهم کــردن زمینه برای عــدم ضرر  و  زیان طرفین 
معامله مناســب است؛ اما این بند گستره وسیعی را 
شامل می شود که مغایر حقوق اساسی و آزادی های 
شهروندان است. فضای مجازی امکان دسترسی به 
داده های شــهروندان را محقق کرده است؛ از این رو 
تفتیش عقاید، اســتراق ســمع و تجسس، موضوع 
اصول بیست و سوم و بیست و پنجم قانون اساسی، از 
طریق پایش «سایبری» تحصیل حاصل است. به این 
شکل اعمال اجباری احراز هویت مجازی مخالف با 

روح این دو اصل از قانون اساسی خواهد بود.
«عرضــه   ۲۳ مــاده   ۱ تبصــره  بر اســاس   -۷
ســامانه های الکترونیکــی و هوشــمند تولید داخل 
فاقد خدمات پایــه کاربردی اثرگــذار داخلی دارای 
مجوز ممنوع است و مشمول مجازات عرضه خارج 
از شبکه می شــود». این تبصره نیازمند شفاف سازی 
بیشــتر اســت تا مانع نوآوری در تولیــدات داخلی 
نشــود. با این بیان احتمال مانع تراشی، به ویژه برای 
نوآوری های هوش مصنوعی، بســیار زیاد اســت. در 
متــن ماده نیز کــه «واردات تجهیــزات الکترونیکی 
و هوشــمند که خدمات پایه کاربــردی خارجی فاقد 
مجــوز را به  صــورت پیش فرض نصــب کرده اند یا 
امکان نصــب پیش فــرض خدمات پایــه کاربردی 
اثرگذار داخلی دارای مجوز را نداشته باشند، ممنوع» 
شده است، می تواند با توجه به ناشناخته بودن دامنه 
آن معضــلات عدیــده ای را برای توســعه صنعت 
فــاوا و تولیــدات و نوآوری های داخلــی پدید آورد. 
فناوری های هوش مصنوعی برای کشور بسیار مهم 
و حیاتی اســت. چنیــن فناوری هایی در ســایه نگاه 

حراستی با موانع فراوانی مواجه بوده اند. 
ادامه در صفحه ۴

سیاست

روزنه ادامه از صفحه اول

سال نوزدهم    شماره 4120 یکشنبه   25 مهر 1400

 مهرشــاد ایمانــی : جنبــش اصلاحــات در ایران 
ســابقه ای بســیار طولانی دارد تا حــدی که برخی 
میــرزا محمدتقی خان فراهانی یا همــان امیرکبیر را 
پیشگام اصلاحات در ایران می دانند؛ اما همه بر این 
موضوع اتفاق نظر دارند که نهضت مشروطه، نقطه 
ایران محسوب می شود؛  عطفی در مسیر اصلاحاتِ 
چــه در ابعاد نظری با محوریــت مقیدکردن قدرت 
و چــه در حوزه مطالبات اجرائی که بیشــتر بر بحث 
توسعه تمرکز داشت؛ به بیان دیگر در تاریخ معاصر 
هیچ گاه نبوده اســت که اصلاحــات در متن و بطن 
سیاســت ورزی در ایران وجود نداشته باشد و مردم 
نیز در ادوار مختلف و به انحای گوناگون خواســتار 
اصــلاح دموکراتیک امــور بوده اند کــه متأخرترین 
آن پیدایــی جنبش اصلاحات در میانــه دهه ۷۰ و 
با روی کار آمدن دولت ســید محمد خاتمی اســت. 
اصلاح طلبان در گذر این ۲۴ سال توانستند تحولات 
مهمی را در مناســبات سیاســی به وجود آورند؛ اما 
شــاید مهم تر از همــه اینها جلب اعتمــاد عمومی 
اکثریت ملت باشــد؛ اصلاح طلبان بیش از دو دهه 
نمایندگی بخش کثیری از مردم را برعهده داشــتند 
و توانســتند موج های اجتماعی مهمــی را به وجود 
آورند؛ اما گویا وضعیت جبهه اصلاحات در شرایط 
کنونی دیگر مانند سابق نیست و اصلاح طلبان درگیر 
مشــکلات عدیده ای شــده اند و مردم نیز برخلاف 
گرفته اند  فاصله  سیاســت ورزی  مقوله  از  گذشــته 
و به نوعــی دلزدگی سیاســی بر آنها عارض شــده 
که نخســتین ترکش چنین شــرایطی بر پیکره جبهه 
اصلاحــات وارد آمده اســت؛ زیــرا اصلاح طلبان 
هیچ گاه بدون میلِ مردم برای مشارکت سیاسی عملا 
کاری از پیش نبرده انــد. به تعبیر دیگر اصلاح طلبان 
از یک  ســو با کاهش شدید ســرمایه اجتماعی خود 
مواجه اند و از سوی دیگر مسیر سیاست ورزی برای 
آن ها چندان ساده نیست و محدودیت های بسیاری 
در ورودشان به قدرت رســمی دیده می شود. حالا 
چند پرســش به وجود می آید؛ اولا جبهه اصلاحات 
چگونه می تواند بار دیگر اعتماد عمومی را به دست 
آورد، ثانیا اصلاح طلبان باید با چه گفتمانی با مردم 
دردمنــد امروزی ســخن بگویند، ثالثا مســیر ورود 
دوباره  به قدرت سیاســی چگونه هموار می شــود و 
در نهایت اگــر همه اینها محقق نشــد و اصلاحات 
نتوانســت بار دیگر جای خود را در سیاست عمومی 
و رســمی باز کند، فردای اصلاحــات چگونه روزی 
است؟ برای بررسی تمام این مســائل ساعتی را با 
آذر منصوری ســخنگوی جبهه اصلاحــات ایران و 
قائم مقام حزب اتحاد ملت، به گفت وگو نشستیم که 

مشروح آن را در ادامه می خوانید.

 شرایط اصلاح طلبان بعد از دو انتخابات اخیر  �
مجلس و ریاست جمهوری قدری پیچیده به  نظر 
می رسد؛ از یک  سو به نظر می رسد که مسیرهای 
سیاســی برای ظهور دوبــاره اصلاح طلبان در 
عالم سیاســتِ رسمی پرمانع اســت و از سوی 
کاهش  اصلاحات  جبهه  اجتماعی  سرمایه  دیگر 
کنونی وضعیت جبهه  یافته است. در شــرایط 

اصلاحات را چطور ارزیابی می کنید؟
 آنچــه در انتخابات ریاســت جمهوری ۱۴۰۰ رخ 
داد و جایگاهی که از نهــاد انتخاباتی نزد مردم به 
تصویر کشیده شــد، زمینه مخدوش شدن  انتخابات 
در میــان بخش هایی از مــردم را فراهــم کرد؛ به  
نحوی که ســرمایه  اجتماعــی اصلاح طلبان میان 
آنچــه برگزارکننــدگان انتخابــات انجــام دادند، با 
مطالبــات خود، پیوند معناداری ندیدند. به  هر حال 
محدودکردن دایره انتخاب مردم و ایجاد محدودیت 
برای سیاســت ورزیِ انتخابات محور وضعیتی را به 
وجود آورد که مردم میلی به شــرکت در انتخابات 
نداشــتند. در این شــرایط قاعدتا اصلاح طلبان باید 
بر برگزاری انتخابــات آزاد و رقابتی تأکید کنند تا در 
آینده انتخابات معنای واقعی خود را به دست آورد 
و مردم هم احساس کنند رأی  دادن یا ندادن هر کدام 
می تواند تأثیرات خود را در زندگی شــان بگذارد. در 
غیر این صــورت و در صورت ادامه شــیوه ای که در 
انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ در پیش گرفته شد، 
ناامیدی مردم از امر سیاســت ورزی بیشتر می شود. 
اصلاح طلبان در مقطع کنونی باید تمام تلاش خود 
را به کار گیرند تا بر سیاســت ها و شــیوه حکمرانی 
تأثیرگــذار باشــند. اکنون کــه تمام نهادهــا و قوا 
یکدست شــده اند، اصلاح طلبان باید تمام آنچه در 
نهاد قدرت می گذرد و تمام عملکردها و تصمیم ها 
را رصد کنند و بدون هرگونــه حب وبغض، تحلیل 
و برداشــت خود را به جامعــه ارائه دهند. البته به 
نظر می رسد که یکدســتی قوا برخلاف تصور رایج 
موجب شــکاف میــان جناح حاکم خواهد شــد و 
احتمالا عملکرد دولت، مجلس و شوراها زمینه این 
شــکاف را ایجاد می کند و البته این شــکاف در بین 
پایگاه اجتماعــی اصولگرایان هم به وجود می آید؛ 
بنابراین اصلاح طلبان در این شرایط، هم باید به نقد 
وضع موجود بپردازند و هم باب گفت وگو را باز نگه 
دارند؛ زیرا از طریق گفت وگــو می توانند خود را به 
جامعه نزدیک تر کنند. متأســفانه در بخش هایی از 
اصلاح طلبان این نگاه وجود دارد که سیاست ورزی 
محدود به پیروزی در انتخابات اســت و چنین نگاه 
مطلق اندیشانه ای باعث شده است که پیوند ایشان 
با جامعه کم رنگ شــود. لازم اســت اصلاح طلبان 
در پی ظرفیت ســازی باشند و در شرایطی که راه بر 

انتخابات محور محدود شده است،  سیاســت ورزی 
گفت وگو با جامعه می تواند به اصلاح طلبان کمک 
کند و حالا وقت آن رسیده است که جامعه، کانون 
توجه اصلاحات باشد؛ به ویژه بعد از انتخابات ۱۴۰۰ 
این موضوع مطرح شد که اگر اصلاح طلبان نتوانند 
گــپ خود با جامعــه را پر کنند، به تدریج ســرمایه 
اجتماعی  شــان از دســت می رود. احیای ســرمایه 
اجتماعی حتما با نوع سیاســت ورزی اصلاح طلبان 
تحقق پذیر اســت؛ سیاســت ورزی مبتنی بــر ارائه 
شــیوه حکمرانی. باید الگویی متناســب با شرایط 
روز به مردم ارائه شــود تا بتــوان باز هم نمایندگی 
بدنه اصلــی اجتماعــی را به دســت آورد. اکنون 
بخشــی از جامعه تصور می کنند که مطالبات شان 
نادیده گرفته شــده اســت و هیچ یک از جریان های 
سیاســی داخلی را هم به عنوان نماینده خود فرض 
نمی کنند که چنین شرایطی، هم برای اصلاح طلبان 
و هم برای ســایر جریان ها می تواند بسیار آسیب زا 
و مخاطره آمیز باشــد و اگــر جامعه در بلندمدت بر 
این تصور یعنی نداشــتن هیــچ نماینده ای در میان 
تصمیم ســازان باقی بماند، احتمــال نگرانی هایی 

وجود دارد.
  برای همه اینهــا جبهه اصلاحات چه خواهد  �

کرد؟ چندی پیش خبری منتشــر شــد که جبهه 
اصلاحات ایران فعالیتش برای مدت شــش ماه 
دیگر تمدید شــده اســت. از آن خبــر بیش از 
یک ماه می گــذرد اما هیچ خبر تکمیلی ای بیرون 
نیامد که مثلا قرار اســت در این شــش ماه چه 
اتفاقی رخ دهــد و آیا اصلاح طلبان برای همین 
موضوعات درســتی که شــما هم اشاره کردید، 

برنامه خاصی دارند؟
 جلســات جبهه اصلاحات ایران برگزار می شود 
و عمده وقت جلســات هم به آسیب شناسی آنچه 
در انتخابات ۱۴۰۰ گذشت، اختصاص می یابد. البته 
جبهه اصلاحات ایران دربــاره موضوعات روز اعم 
از مســائل افغانستان، طرح صیانت و... هم تحلیل 
و نظــر خود را ارائــه می دهد کــه در قالب بیانیه 
یا توییت های ســخنگوی جبهه منتشــر می شــود. 
در حال حاضــر مشــغول ارزیابی و آسیب شناســی 
نقاط قوت و ضعف اصلاحات هستیم و هم اندیشی 
درباره اینکــه چه باید کرد؟ تا پایان این شــش ماه 
-همان طور کــه تا کنون نیز چنین بوده اســت- هر 
موضوعی که لازم باشد، اطلاع رسانی می شود و اگر 
احساس می شود که خبر زیادی از جبهه اصلاحات 
بیرون نمی آید، به  دلیل آن اســت که عمده وقت، 
صرف آسیب شناسی می شود؛ در عین حال کمیته ها 
و مجمع عمومی جلســات منظم خــود را برگزار 

می کنند.
  در حوزه آسیب شناسی اصلاحات و انتخابات  �

۱۴۰۰ مشخصا چه دیدگاه هایی مطرح می شود؟ 
به نظر اعضای جبهه اصلاحات ایران مهم ترین 
نقطه ضعف اصلاح طلبان در انتخابات اخیر چه 

بود؟ چه باید می کردند که نکردند و بالعکس؟
 همان طور کــه می دانیــد در بزنــگاه هفته آخر 
انتخابــات دو تصمیم بیرون آمــد. مصوبه مجمع 
عمومــی جبهه اصلاحات ایران این بود که به دلیل 
ردصلاحیت گسترده نامزدهای اصلاح طلبان، جبهه 
اصلاحات نباید نامزدی معرفی کند اما در عین حال 
احزاب را آزاد گذاشــت که اگر می خواهند از نامزد 
دلخــواه خود حمایت کنند. ایــن وضعیت مجمع 
عمومی را به این فکر انداخت که اساســا اتخاذ دو 
تصمیم در جمع ائتلافــی، ماهیت ائتلاف را تحت 
تأثیر قرار می دهد. تجربه انتخابات ۱۴۰۰ نشان داد 
که جریــان اصلاحات باید در نوع تصمیم گیری اش 
تجدیدنظــر کند. عمــده بحث ها حــول این موارد 
می چرخند. موضوع بحث این روزها این اســت که 
نهــاد جمعی اصلاح طلبان، هم دربــاره انتخابات 
و هم درباره مســائل دیگر بایــد به موضعی واحد 
برسد. افزون بر این مسئله دیگری هم هست؛ اینکه 
اگر اصلاح طلبان بر برگزاری انتخابات واقعی تأکید 
نکنند و بر معیارهای درســت انتخابات ایستادگی 
نکننــد و اگــر قرار باشــد همین روندی کــه در دو 
بود،  ریاست جمهوری۱۴۰۰  و  انتخابات مجلس۹۸ 
در انتخابات ۱۴۰۲ هم جاری باشــد و اصلاح طلبان 
باز هم تن به شرایط تحمیلی بدهند، در آن شرایط 
همین میزان سرمایه اجتماعی هم از بین می رود و 
اصلا خود جبهه زیر ســؤال می رود؛ یعنی رسالت 
و مأموریــت مــا زیر ســؤال می رود. ایــن بحث ها 

ادامــه دارد و دبیرخانه جبهــه در حال جمع آوری 
دیدگاه هاست.

  یکــی از موضوعاتــی کــه خاصــه از زمان  �
انتخابــات مجلس در ســال ۹۸ و عــدم اقبال 
عمومی به انتخابات پدید آمد، جایگاه لیدری در 
جریان اصلاحات اســت. به هر حال همه دیدیم 
که ســخن آقای خاتمی در ســه انتخابات ۹۲، 
۹۴ و ۹۶ و تکرارهای او سرنوشــت انتخابات را 
تحت تأثیر گســترده قرار داد اما در دو انتخابات 
اخیــر او دیگر دارای نفوذ کلام ســابق نبود. آیا 
راهبری جبهه اصلاحات  آقای خاتمی در مسیر 
نقشی تازه ایفا خواهد کرد و همچنان لیدری در 
اصلاحات بر عهده آقــای خاتمی خواهد بود و 
تمام تصمیمات جمعی در جبهه اصلاحات باید 
بعد از این هم به تأیید ایشــان برسد یا آنکه به 
سمت تغییر لیدری شخص محور به لیدری جمع 

نخبگانی می رویم؟
 من با شــناختی که از آقای خاتمی دارم، ایشان 
هیچ گاه اصرار بــر «تَکرار» در انتخابات نداشــته و 
نظرش این بوده است که نهاد اصلاحات باید بتواند 
جایــگاه لیدری را در خود احیا یا پیدا کند و ایشــان 
همواره تأکید کرده اســت که لیــدری در اصلاحات 
نباید قائم به شــخص باشــد. آقای خاتمی چه در 
زمان شــورای عالــی سیاســت گذاری و چه جبهه 
اصلاحــات ایران نظرش این بوده اســت که لیدری 
اصلاحات باید بتواند ســاختار خــودش را پیدا کند. 
در تمــام نهادهــای اجماع ســاز اصلاح طلبان هم 
ســعی شد که نقایص ســابق اصلاح  شود و جبهه 
به گونه ای احیا و بازســازی شود که نقدهای سابق 
از میــان برود اما باوجود تمام تلاش هایی که انجام 
شد، با مشاهده آنچه در دو انتخابات ۹۸ و ۱۴۰۰ رقم 
خورد، می تــوان گفت اصلاحات همچنان از فقدان 
رهبری ســازمان یافته و نه قائم به فــرد برای اخذ 
تصمیمات مهم تشــکیلاتی رنج می برد. دلیل هم 
تحلیل متفاوتی اســت کــه در مجموعه اصلاحات 
وجود دارد. دلیل دوم هــم جایگاه احزاب در ایران 

است که کارکرد واقعی خود را ایفا نمی کنند.
 اخیرا خبری منتشــر شــد مبنی بــر احتمال  �

تشــکیل اتاق فکری با حضــور آقایان خاتمی، 
ناطــق، لاریجانــی و روحانی. ایــن خبر چقدر 

صحت داشت؟
جریان اصلاحات دارای وجوه مشترک گفتمانی 
میان احزابش اســت و اگر وجوه اشــتراکی وجود 
نداشته باشد، اساسا فلسفه تشــکیل و ادامه نهاد 
جمعی زیر سؤال می رود. تا اینجای کار ائتلافی که 
شــما به آن اشــاره کردید، تنها در حد ایده و طرح 
اســت و هیچ اقدامی برای اینکه بتواند این ائتلاف 
گسترده را ایجاد کند، رخ نداده اما اکنون این مسئله 
هم مطرح اســت که باتوجه بــه انتخابات ۱۴۰۰ و 
محدودیت هایــی که بر ســر راه اصلاح طلبان قرار 
گرفــت، آیا باز هم می شــود با افــراد و گروه هایی 
خارج از دایره اصلاحات به توافق برســیم یا خیر؟ 
ایده هایــی وجود دارد اما هنــوز این ایده ها محقق 

نشده است.
 نظر خود شــما فارغ از سِــمتی که در جبهه  �

اصلاحات دارید و به عنوان یک فعال سیاســی 
چیست؟ آیا هنوز ائتلاف با اصولگرایان میانه رو 

می تواند برای جبهه اصلاحات مفید باشد؟
در همــه دنیا بــر مبنای موضوعــات مختلف، 
جریان های سیاســی می توانند به اتفاق نظر برسند 
و اعلام موضع کنند. این شرایط، یعنی توافق بر سر 
یک موضوع خاص، متفاوت اســت از اخذ تصمیم 
تشکیلاتی و ارائه لیست های انتخاباتی که منجر به 
تأثیرگذاری بر مناسبات قدرت می شود. در سال های 
۹۲، ۹۴ و ۹۶ اصلاح طلبان به تصمیمی رسیدند که 
بودن دولت روحانی بهتر از نبودنش است؛ زیرا در 
آن شــرایط با توجه به امکاناتی که وجود داشــت، 
این تصمیم گرفته شد. در انتخابات مجلس ۹۴ نیز 
همین استدلال حاکم اســت و می بینیم که وجود 
مجلس دهم بهتر از مجلسی مانند مجلس فعلی 
بود؛ اما مشکل زمانی ایجاد شد که برای برخی این 
سیاســت مقطعی به یک سیاســت  نهادینه تبدیل 
شــد و سیاســت ورزی نیابتی انگار به یک سیاست 
ثابت بدل شد و حتی فعالیت احزاب اصلاح طلب 
و جایــگاه جبهه اصلاحات را هــم تحت تأثیر قرار 
داد. تحلیل های مختلفی درباره تصمیم  اصلاحات 
در ســال های گذشــته مبنی بر حمایت از نامزد و 

نامزدهــای نیابتی وجود دارد؛ اما آنچه می شــود 
به صراحت گفت، این اســت که سیاســت  حمایت 
از نامزد نیابتی، در ســال۹۶ به پایان راه خود رسید 
و دیدیم که نوع عملکــرد دولت آقای روحانی در 
دوره دوم، یعنی از سال ۹۶ به این  سو، باعث ریزش 
ســرمایه اجتماعی اصلاح طلبان شد. البته نباید از 
نظر دور داشــت که خروج ترامــپ از برجام، برای 
دولت دوم روحانی بســیار آســیب زا بود و فشــار 
تندروها را در داخل نیز بر این دولت چند برابر کرد. 
به هر حال به نظر من انتخابات ۱۴۰۰ نقطه عطفی 
بــرای اصلاح طلبان بود که دیگر نمی توان بر ســر 
حمایت از نامزد نیابتی به جمع بندی رســید. البته 
همچنان بر ســر وجــوه این موضــوع بحث ادامه 
دارد؛ امــا به نظر من نتیجــه انتخابات اخیر باعث 
می شــود دیگر مجموع اصلاح طلبــان مجاب به 
تکرار حمایت از نامزدهای غیراصلاح طلب نشوند.

  خانم منصــوری، همان طور کــه در ابتدای  �
بحث هم اشــاره کردید، نگاه شــما در دوگانه 
حضور در قدرت یا بازگشت به جامعه، به سمت 
جامعه است و البته حزب اتحاد ملت هم همین 
نــگاه را دارد. اگــر بپذیریم ســرمایه اجتماعی 
اصلاح طلبان کاهش شــدید یافته است و برای 
احیای آن باید به جامعه بازگشت، اصلاح طلبان 
باید به کدام جامعه و با چه رویکردی بازگردند؟ 
به  اعتمــاد عمومی  احیای  از ضرورت  ســخن 
اصلاحات بسیار رفته است، ولی دقیقا سازوکار 

اجرائی کردن این موضوع چیست؟
 یکی از علت هــای کاهش ســرمایه اجتماعی 
اصلاح طلبان، این است که برخی بر این باور دامن 
زدند که کلا حضور در قدرت هم اصل است و هم 
هدف؛ یعنــی اصلاح طلبان در انتخابات شــرکت 
می کنند که در قدرت حضور داشــته باشند و برای 
پیــروزی در انتخابــات هم هــر کاری می کنند و با 
نیروهای خودشان و اگر نشــد با هر نیروی دیگری 
ولو غیراصلاح طلبان، در انتخابات حاضر می شوند. 
هنگاهــی هم که نامزدهــای نیابتی نتوانســتند یا 
نخواســتند مطالبات اصلاح طلبانه را برآورده کنند 
و از تأمین مطالبات عمومــی نیز عاجز ماندند، این 
شــائبه به وجــود می آید که ســامانه های جمعی 
اصلاح طلبــان منجر بــه فرصت طلبی هــا و البته 
دســت کم جمع بندی  می شود.  فرصت ســوزی ها 
نسبی حزب اتحاد این اســت که اگر اصلاح طلبان 
بخواهنــد به هــر قیمتی در قدرت حضور داشــته 
باشــند، عملا از اصل اصلاحات جامعه محور دور 
شــده اند. هیچ جریانــی نمی تواند منکــر اهمیت 
انتخابــات باشــد و انتخابات، بهار سیاســت ورزی 
اســت و هیچ جریانی هم بــه انتخابات بی تفاوت 
نیســت؛ اما باید از انتخابــات به عنوان یک فرصت 
برای سیاســت ورزی اصلاح طلبانه اســتفاده کرد، 
نــه حضور در قدرت به هر قیمت. از ســوی دیگر، 
اگر احــزاب اصلاح طلب نتوانند ارتبــاط خود را با 
گروه های اجتماعی تعمیق کننــد و مطالبات آنها 
را درک و گفتمــان تشــکیلاتی خود را بر اســاس 
مطالبات مــردم تنظیم کنند، بازگشــت به جامعه 
در حــد حرف باقی می مانــد و اصلاح طلبان دیگر 
نمی توانند در فضای سیاســی جریان ساز باشند. به 
همین دلیل اســت که وقتی اصلاح طلبان نامزد یا 
نامزدهای شایســته خود را که مــورد توجه مردم 
نیز قرار دارند، در انتخابات نداشــته باشند، نباید به 
نامزدهایی که از فیلتر شــورای نگهبان رد شده اند، 
تن دهند تا مردم احســاس نکننــد انتخابات با هر 
شکل و شــیوه ای برای اصلاح طلبان صرفا ابزاری 
برای ورود به قدرت سیاســی است. اصلاح طلبان 
در چنیــن شــرایطی بایــد تمــام ارکان نهادهای 
تصمیم ســاز را رصد کنند و نقد مبتنی بر واقعیت 
داشته باشند. علاوه بر این، اصلاح طلبان باید ضمن 
نقد وضع موجود، شیوه حکمرانی مورد پسند خود 
را ارائه داده و به جامعــه اطمینان دهند که همه 
این کنشــگری ها، نه صرفا بــرای حضور در قدرت، 
بلکه بــرای اصلاح امور اســت تــا در آن صورت 

بتوانند اعتماد عمومی را به دست بیاورند.  
  اگر همه اینها نشد، اصلاحات بار دیگر مورد  �

پذیرش مــردم قرار نگرفــت و راه برای حضور 
دوباره اصلاح طلبان در سیاســت ورزی رسمی 
فراهم نشد، فردای اصلاحات چگونه می شود؟ 

به کدام سمت می رویم؟
مــن فکر می کنــم اصلاحــات مــرز ماندگی و 
پیشــگیری از ازهم گســیختگی یک جامعه است. 
در انتخابــات ۹۸ هــم ایــن حــرف را زدم و تأکید 
کردم ما بایــد بر اصلاح روش هــای حکمرانی در 
کشــور اصرار کنیم که اتفاقا اصرار بر این موضوع 
بزرگ تریــن کمک بــه حکمرانی در کشــور، حفظ 
تمامیت ارضی و حفظ همبستگی اجتماعی است. 
جامعه ای کــه امید خود را از دســت بدهد، دیگر 
هیچ  چیز برایش مهم نیســت.  اساســا راز ماندگی 
یک جامعه، امید است و امید هم به  وجود نمی آید 
مگــر با اصلاحات. اگر اصلاحــات از جامعه رخت 
بربندد و سیاســت ورزی اصلاح طلبانــه نتواند به 
بقای خود ادامه دهد، شرایط بسیار بغرنج می شود 
و در کوتاه مدت شــکاف ها و گسست های بیشتری 
میان مــردم و تصمیم ســازان به وجــود می آید و 
در بلندمــدت از هم گســیختگی اجتماعــی پدیدار 
می شــود. در نهایت می توان گفت فــردای بعد از 

اصلاحات بسیار نگران کننده خواهد بود.

  گفت وگو با آذر منصوری

پایان عصر سیاست ورزی نیابتی
 انتخابات ۱۴۰۰ نقطه عطفی برای اصلاح طلبان بود
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